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به حقوق  بازخواني جايگاه وضعيت استنادناپذيري اعمال حقوقي با نگاهي
  فرانسه

  سيد مصطفي محقق داماد

  سعيد حقاني
   چي علي ساعت

  29/5/97تاريخ پذيرش:     23/12/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
 اي وضعيت حقوقي مربـوط بـه اعمـال حقـوقي اسـت كـه بـا ديگـر         استنادناپذيري گونه

اجرايـي   اجراهاي قراردادي متفاوت است. ايـن وضـعيت حقـوقي بيشـتر ضـمانت      ضمانت
شكلي، مركبّ و ناشي از عدم رعايت شرايط شكلي اثباتي است. مبناي استنادناپذيري در 

رو  اصولي همچون امنيت حقوقي معاملات و كارآمدي مقررات حقـوقي اسـت و از همـين   
در حقوق تجارت بايد سراغ گرفت. تئوري عمـل   خاستگاه آن را نه در حقوق مدني، بلكه

به ظاهر و لزوم حمايت از اشخاص ثالث (با حسن نيت) علت موجهة بـه كـارگيري ايـن    
مهري  رسد اين وضعيت حقوقي گاه مورد بي روند. به نظر مي وضعيت حقوقي به شمار مي

رو  است. ازايندانان قرار گرفته  هاي نادرست برخي حقوق واقع شده و گاه موضوع برداشت
دهنـدة آن را   هاي تشكيل لازم است نگاهي دوباره بدين نهاد حائز اهميت انداخت و مؤلفه

 بازشناخته، ماهيت مستقل آن در مقايسه با نهادهاي مشابه را بررسي كرد. براي به انجام
دهنـدة اسـتنادناپذيري را   رساندن اين مهـم، پـيش از همـه لازم اسـت عناصـر تشـكيل      

                                                            
 يبهشت شهيد دانشگاه حقوق دانشكده استاد تخصصي دكتراي  
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 بهشتي شهيد از دانشگاه حقوق خصوصي دكتراي  

haghani_saeed@yahoo.co.uk 
 بهشتي شهيد از دانشگاه دكتراي حقوق خصوصي  

alisaatchi68@yahoo.com 
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رو نشان از آن دارد كه استنادناپذيري قرارداد را نبايد بـا وضـعيت    مطالعة پيشبازشناخت. 
اي از نويسندگان  حقوقي مراعي و بطلان يا عدم نفوذ نسبي به هم آميخت؛ امري كه پاره

 اند. حقوق ايران از آن غفلت كرده

	كليدواژگان: 	

 وضـعيت  قـرارداد،  حقـوقي  وضـعيت  اثبـاتي،  شكلي شرايط نسبي، بطلان استنادناپذيري،
  .مراعي
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  مقدمه
هاي حقـوقي   قرارداد همواره مشمول وضعيتي حقوقي است. در حقوق ايران عموماً از وضعيت

هاي حقوقي قرارداد كه  شود. يكي از وضعيت همچون صحت، بطلان و عدم نفوذ سخن رانده مي
حقوقي ايران عمومـاً بـا   از آن كمتر سخن گفته شده، استنادناپذيري است؛ وضعيتي كه در ادبيات 

شـود. اسـتنادناپذيري    شناخته مـي » قابل استناد نبودن«و » عدم قابليت استناد«عناويني همچون 
كه از حقوق خارجي وارد ادبيات حقوق ايران شده، از جمله با هدف تضمين حقوق اشخاص ثالـث  

ود آن است كه با ش بيني شده است. پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي در عرض ساير موارد پيش
طـور ويـژه حقـوق مـدني، مفهـوم دقيـق آن        وجود كاربرد وسيع آن در ادبيات حقوق داخلي و به

چيست. به همين منظور براي تببين ابعاد مفهومي آن، نخست سعي در به دسـت دادن ديـدگاهي   
اي از  ) و سـپس پـاره  1در خصوص چهارچوب مفهومي ايـن وضـعيت حقـوقي خـواهيم داشـت (     

   ).2واقع شده در خصوص اين مفهوم را طرح خواهيم نمود (هاي  خلط

  . مفهوم استنادناپذيري1
با عنايت به فقر ادبيات حقوقي داخلي در خصوص موضوع مورد بررسي، در اين گفتار پـس از  

  .) خواهيم پرداخت.1.2.)، به مقايسة آن با نهادهاي مشابه (1.1بررسي عناصر استنادناپذيري (

  استنادناپذيري. عنصرشناسي 1.1

ود را در حقوق مدني باز كرده است. بـا  خمطرح شده، جاي  1آنچه تحت عنوان استنادناپذيري
اين حال استنادناپذيري پيش از آنكه در حقوق مدني مطرح باشد، در حقوق تجارت مطرح است و 

اسـت. در  بيش از آنكه با اصول حقوق مدني تناسب داشته باشد، با اصول حقوق تجارت متناسب 
اصولي كه بـا   2بنا شده است؛» كارآمدي«و » امنيت«، »سرعت«واقع، حقوق تجارت بر سه اصل 

تئـوري  «انـد. همچنـين    اجرايي همچون استنادناپذيري بيشتر و بهتر قابل تضـمين  اعمال ضمانت

                                                            
1. L’inopposabilité. 
2. Decocq, Georges, Droit commercial, 3e éd., 2007, Dalloz, Paris, no 27, p 23. 
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دانـيم كـه ايـن تئـوري نيـز در       مبنايي براي اين وضـعيت حقـوقي اسـت و مـي    » عمل به ظاهر
  1قوق تجارت رشد، نمو و كاربرد فراوان داشته است.چهارچوب ح

نظـر از   هـاي مفصـل و تئوريـك پيرامـون اسـتنادناپذيري، صـرف       در حقوق كشور ما، بحـث 
در اسناد تجاري و گاه با عنوان » عدم قابليت استناد ايرادات«اي كه در رابطه با  هاي پراكنده بحث

قوق مدني انجام پذيرفته است. در حقوق مـدني  اند، عموماً در ح مطرح شده» عدم توجه ايرادات«
نيز جايي بهتر از دو مبحث نسبي بودن قراردادها (ذيل تفاوت آن با قابـل اسـتناد بـودن آنهـا) و     

اجراي شرايط اساسي صحت قراردادها براي طرح اين مباحث نيافتند. ايـن شـيوه كـه بـه      ضمانت
آثـار برخـي نويسـندگان داخلـي مشـهود       ريزي شده، در پيروي از بعضي نويسندگان فرانسوي پي

   2است.
ابهامات موجود و نيز ضرورت دستيابي به يك مفهوم تئوريك و عام با اركان و شرايط خاص، 

اي  ها و اركـان اسـتنادناپذيري بـرآييم. در ايـن راسـتا شـيوه       شود كه در پي كشف پايه موجب مي
زد  گذار به چنين كاري دست مي قانونحق بود «تحليلي در پيش خواهيم گرفت. البته -3استقرائي
ساختند. ولي، اكنون كـه چنـين راهنمـايي در     بندي آن را معين مي ها به تدريج استخوان يا دادگاه

توان موارد زير  با اين مقدمات مي 4»ها بايستي با احتياط برداشته شود. دست نداريم، نخستين گام
  را مطرح نمود.

                                                            
انتقال ظاهري حق؛ مبناي حمايت از حقوق طرفهـاي ثالـث در   مسعودي تفرشي، بابك،  :در اين خصوص، نك. 1

  .34و  33 مارةش ،87كانون وكلاي دادگستري مركز، پائيز و زمستان  ة، مجلرژيم تجاري ايران
، 1385 اپ هفـتم، شركت سهامي انتشار، چ ـ :، تهران2لد ، جقواعد عمومي قراردادها كاتوزيان، ناصر، :براي نمونه نك. 2
اصول شهيدي، مهـدي،  ( گشودهبه بعد. با اين حال برخي ديگر از نويسندگان مدني زبان اعتراض بر گروه نخست  465صص

وضعيت حقوقي «جاي عنوان مزبور، عنوان  به و). 56، ص28مارة ، ش1383 اپ سوم،مجد، چ :تهران قراردادها و تعهدات،
  ).21، ص2مارة (همان، ش اند اد كردهرا پيشنه» عقد

 اپ اول،گنج دانـش، چ ـ  :تهران ،مسائل منطق حقوق و منطق موازنهجعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقايسه كنيد با: . 3
  به بعد. 83صصبه بعد،  126هاي  مارهو ش 90، ص139مارة ، ش1384

. برخـي از  256، ص219مارة ، ش ـ1385 نهـم، اپ شـركت سـهامي انتشـار، چ ـ    :تهـران  ،وقايع حقوقي كاتوزيان، ناصـر، . 4
ق.م. فرانسـه)  1169 ة(موضـوع مـاد  » دعـواي پـوليِن  «گيـري از مطالـب مربـوط بـه      اند با بهره نويسندگان داخلي سعي كرده

نامـه كارشناسـي   پايـان  ،»وضعيت حقوقي معاملات غيرقابل استناد«زاده، اسماعيل، زينل :استنادناپذيري را تشريح نمايند (نك
و  يسـت به لحاظ تحليلـي صـحيح ن   فقطاين رويكرد نه  .)1390دانشگاه آزاد تهران مركز، بهار تهران: د حقوق خصوصي، ارش

وجود آمده نيز با كاستي همراه اسـت؛   آميزد، به لحاظ گزارش آنچه در حقوق فرانسه به وضعيت حقوقي را با سبب دعوا در مي
 فرانسه توسط برخي از نويسـندگان معـادل يـا نزديـك بـه دعـواي       حقوق در )action paulienneچه دعواي پوليِن (
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  رابطة حقوقي. 2
ستنادناپذيري متعلَّقي داشته باشد تا بتوانيم دربـارة آن سـخن بـه ميـان آوريـم.      در ابتدا بايد ا

رسـد   بـه نظـر مـي    1متعلق استنادناپذيري، رابطة حقوقي ناشي از قرارداد و لوازم و آثار آن اسـت. 
شـوند كـه در آنهـا     استنادناپذيري را نبايد به قراردادها محدود نمود، بلكه موارد فراواني يافت مـي 

   2حقوقي غيرقراردادي و آثار آن در مقابل ثالث استنادناپذير خواهد بود. رابطة
داناني باشد كه  شايد محدودكردن استنادناپذيري به قراردادها ناشي از نگاه و شيوة طرح حقوق

در  3انـد،  طور خاص حقوق قراردادها) به بحث از اين نهاد حقوقي پرداخته از منظر حقوق مدني (به
استگاه اين نهاد را در حقوق تجارت بيابيم و هدف آن را دستيابي به اصول حقـوق  كه اگر خ حالي

ترديـد محـدودكردن آن بـه قـرارداد فاقـد مبنـاي        تجارت (سرعت، امنيت و كارآمدي) بدانيم، بي
  تحليلي خواهد بود.

  تعدد روابط حقوقي. 3
. اما بين اين سه، ركن ديگري كه در موارد استنادناپذيري مشهود است، وجود سه طرف است

. رابطة نخست، بين طرفين رابطة اول (الف/ب) است 1هميشه دو گونه رابطة حقوقي وجود دارد: 
. رابطة دوم بين يكي از طرفين رابطة نخست (ب) و 2ياد كرد. » رابطة پايه«توان از آن به  كه مي

يان شخص (ب) در هر بناميم. در اين م» رابطة حاكم«توانيم آن را  شخص ثالث (ج) است كه مي

                                                                                                                                            
گونه كه برخـي از  استنادناپذيري دانسته شده، ولي توسط برخي ديگر نزديك به دعواي بطلان شناخته شده است. لذا همان 

 ,Starck, Boris(داد اند، بايد به استقلال اين دعوا در مقابل دعاوي بطلان/ابطـال و اسـتنادناپذيري نظـر     نويسندگان گفته

Droit civil ; obligations, Librairies Techniques, Paris, 1972, no 2582, p 782).  
آن يا عدم وجـود چنـين   » آثار«و » عقد«بين » ماهيت حقوقي«واسطه قرار گرفتن  خصوصدانان ايراني در  ختلاف حقوق. 1

 :، نـك خصـوص براي ديدن اختلاف نظـر موجـود در ايـن     است.  ماهيتي ارتباطي به بحث حاضر پيدا نكرده و خارج از بحث
كاتوزيـان، ناصـر،    ؛39، ص 10 مارة، ش ـ1382 اپ سـوم، مجد، چ :تهران ،تشكيل قراردادها و تعهداتشهيدي، مهدي، 
  .18، ص 16 مارة، ش1383 اپ نهم،شركت سهامي انتشار، چ :تهران ،اعمال حقوقي

قانوني اصلاح قسمتي  ةلايح 270و  135، 40 مواد :نك ،از غيرعقد باشد. براي نمونه تواند ناشي حقوقي پايه مي ةگاه رابط. 2
  .)1347 ةلايح، از اين پس(از قانون تجارت 

 ,Marty, Gabriel et Raynaud، نـك: شـود. بـراي نمونـه    هاي حقوقي فرانسوي نيز ديده مي اين موضوع در برخي نوشته. 3

Pierre, Droit civil : les obligations, t. 1, Sirey, Paris, 2e éd., 1988, no 271, p 284..  



بازخواني جايگاه وضعيت استنادناپذيري اعمال حقوق...   83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

16 

دو رابطه نقش دارد. اما بايد توجه داشت كه آنچه موضوع/متعلق وضعيت حقـوقي اسـتنادناپذيري   
  شود، همان رابطة پايه (و نه رابطة حاكم) است. واقع مي

  وضعيت حقوقي مركبّ. 4
اشاره شد، آنچه محل بحث است، رابطة حقوقي پايه (رابطـة ميـان الـف و ب)    طور كه  همان

است. همين رابطه است كه بين (الف) و (ب) استنادپذير بوده، ولي در برابر (ج) استنادناپذير است. 
دارد: » مركـب «توان ارائه كرد: رابطة مزبور وضـعيت حقـوقي    اين مطلب را به بياني ديگر نيز مي

آور و از طرف ديگر غيرصـحيح اسـت.    اي صحيح و الزام نخست، اين وضعيت از يك طرف رابطه
دوم، اين دو وضعيت با يكديگر در تعارض نيستند؛ چراكه از لحاظ مرحلة ثبوت رابطة مزبور يـك  

 1گـردد.  وضعيت بيشتر ندارد، ولي اين وضعيت از لحاظ اثباتي در مقابل (ج) كأن لم يكن تلقي مي
  اند كه:  رو برخي اشاره كرده از همين

شود  ص ثالث، به ايشان اجازه داده ميدر چنين مواردي، به منظور تأمين امنيت حقوقي اشخا«
عنوان دارندة واقعي بپندارند. مالكيت واقعي در برابر ايشان قابل استناد  كه دارندة ظاهري را به

شود. اين خسارت  اثر شده و تبديل به حق مطالبة خسارت مي نخواهد بود. مالكيت اصلي بي
نگي بين مالكيت واقعي و ظاهر بايستي از جانب شخصي پرداخت شود كه عمل وي موجب دوگا

  2»فريبندة مزبور شده است.
  

توان اين مطلب را بيان داشت كـه اسـتنادناپذيري ممكـن اسـت دو      پيرو توضيحات فوق مي
اي بين (الف) و (ب) وجود دارد كـه در بـين    رابطه استنادناپذيري صحت: -1شكل به خود بگيرد: 

ايشان صحيح و قابل استناد است ولـي از سـوي هـر يـك از ايشـان در مقابـل (ج) ايـن رابطـه         
كأن لم يكـن  «شود. اين موارد عموماً با عباراتي نظير  فرض مي استنادپذير نيست و كان لم يكن

 -2مصـاديق اسـتنادناپذيري صـحت اسـت.     از  1347لايحـة   40شود. مادة  بيان مي» خواهد بود
اي صحيح و استنادپذير وجـود نـدارد، بلكـه رابطـة      استنادناپذيري بطلان: بين (الف) و (ب) رابطه

                                                            
 گذار ماهيتي را در تمام قواعدي كه قانون«اند:  و مثلاً گفتهاست عمل آمده  به» فرض قانوني«اگر برخي از تعاريفي را كه از . 1

اپ ميـزان، چ ـ  :، تهـران 2لد ج، اثباتاثبات و دليل (كاتوزيان، ناصر، » دهد، فرض مجازي است حكم ماهيت ديگر قرار مي
توان مانحن فيه را هم يك فرض قانوني دانست (براي تعريـف ديگـر،    )، پذيرفته شود، مي159، ص 352 مارة، ش1385 سوم،
  ).361، ص606مارة ، ش1386 اپ نهم،دراك، چ :، تهران3لد ج ،آئين دادرسي مدني، شمس، عبداالله :نك

2. Savatier, René, la théorie des obligations, Dalloz, Paris, 3e éd., 1974, no 65, p 83. 
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موجود باطل است. ولي مقنن چنين بطلان و عدم وجودي را در برابر (ج) قابل اسـتناد ندانسـته و   
اي بـراي   همـان لايحـه نمونـه    270 رابطة بين (الـف) و (ب) را كـالموجود دانسـته اسـت. مـادة     

  استنادناپذيري بطلان است.

  ناپذيريمبناي حكم به استناد. 5
توان مبناي مشتركي را برداشت كرد و آن عبـارت   از بررسي موارد مختلف استنادناپذيري، مي

ايم. در نتيجه حكم  نام نهاده» رابطة حاكم«كه آن را » حمايت رابطة حقوقي (ب) و (ج)«است از 
خواهد بود. با اين حال، ايـن حمايـت از ثالـث بـا     » حمايت از ثالث«تنادناپذيري، عموماً نوعي اس

آيـد و در بسـياري از مـوارد ايـن حمايـت بـه دليـل         هاي گوناگوني به عمل مـي  اهداف و انگيزه
  پذيرد. ثالث صورت مي» ناآگاهي«

اجرايي است كه بـراي   انتسرانجام بايد بدين مطلب اشاره نمود كه استنادناپذيري عموماً ضم
شـود. توضـيح آنكـه:     در تشكيل قرارداد در نظر گرفته مي» شرايط شكلي اثباتي«موارد تخطي از 

گـاهي   2:شـرايط شـكلي ثبـوتي    -1 :1اند شرايط شكلي در حقوق اروپايي به دو دسته تقسيم شده
شوند كه در ايجاد آن عمل  بيني مي شرايط شكلي و تشريفاتي براي انجام يك عمل حقوقي پيش

شـود يـا نـاقص بـه      حقوقي نقش دارند و بدون آنها عمل حقوقي مزبور در عالم اعتبار ايجاد نمي
برخلاف دستة نخست، شـرايط اخيـر هرچنـد در تكـوين      3:شرايط شكلي اثباتي -2آيد.  وجود مي

گيـرد، ولـي فقـدان آنهـا باعـث       حقوقي نقش ندارد و عمل حقوقي بدون آنها نيز شكل ميعمل 
اجرايي است كه براي عدم  شود. استنادناپذيري ضمانت استنادناپذيري عمل حقوقي مورد بحث مي

گونه كه خواهيم ديد، براي  شود و همان رعايت شرايط شكلي دستة دوم (اثباتي) در نظر گرفته مي
نمونة بـارز چنـين شـرطي را     4گيرند. اجراي بطلان نسبي بهره مي عمدتاً از ضمانتدستة نخست 

  1توان در شرط انتشار معامله/عمل حقوقي ديد. مي

                                                            
دانشكده حقوق دانشـگاه  تهران: نامه كارشناسي ارشد،  پايان ،»گروه منفعت اقتصادي«حقاّني، سعيد،  :نك ،در اين خصوص. 1

  .95، ص 1389بهشتي، بهمن 
2. Ad solemnitatem / Ad validitatem. 
3. Ad probationem. 
4. Flour, Jacques et al., les obligations, tome 1 (l’acte juridique), 13e éd., 2008, Dalloz, Paris, 
no 323, p 280. 
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  مقايسة استنادناپذيري با نهادهاي مشابه .1.2

هاي اجرايي قراردادها، بيش از همه بايد به مقايسة استنادناپذيري بـا بطـلان    از ميان ضمانت
  ويژه فسخ قهقرايي) پرداخت. طلان نسبي) و فسخ (بهويژه ب (به

                                                                                                                                            
 :تهـران  گروه منفعت اقتصادي؛ ماهيـت و سـاختار،  حقاّني، سعيد،  :ايم (نك دهكرگونه كه پيش از اين نيز اشاره  همان

تـأثير شـرط ثبـت معـاملات      خصـوص دانـان در   حقـوق  هـاي  ديدگاه)، دو دسته از 134 مارة، ش1391 اپ اول،شهر دانش، چ
 ـ بطلان خوبي نشانگر تأثير اين تمييز باشد. آنان كه نظر بر تواند به غيرمنقول مي ثبـت نشـده دارنـد، شـرط را از نـوع       ةمعامل

شـكلي  «ثبت نشده دارند، شرط را از نـوع   ةلصحت) معام با وجود( استنادناپذيري اند و آنان كه نظر بر دانسته» شكلي ثبوتي«
   .اند دانسته» اثباتي

بايد توجه داشت آنچه در بالا ذكر شد (تفكيك بين شرايط شكلي اثباتي و ثبوتي) درخصوص شرايط موجد وضعيت حقوقي . 1
و ارتباطي به انواع استنادناپذيري مذكور از سوي برخي نويسندگان ندارد. توضيح آنكه يكي از نويسـندگان   استاستنادناپذيري 
  اند: هاي حقوقي فرانسوي بيان داشته اي از نوشته با استناد به پاره

بلكـه   ،نيسـت » شـكلي « منظور فرانسويان از قابل استناد نبودن بيع ثبت نشده در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد نبودن«... 
در غير قابل استناد بودن ماهوي، خود عقد بيع قابليت استناد در برابـر اشـخاص   ...  :است» ماهوي«منظور قابل استناد نبودن 

اما در غير قابل استناد بودن شكلي، سند عادي بيع، به عنوان دليل وقوع بيع، در برابر اشخاص ثالـث   ،دهد ثالث را از دست مي
نقش ثبت سند در بيع مال غيرمنقـول در حقـوق فرانسـه و بررسـي     (اميني، منصور، » گردد ناد ميغيرقابل است

  ).221، ص 49 مارةش ،1388 تحقيقات حقوقي، ة، مجل»قابليت پذيرش آن در حقوق ايران
  كنيم: به ذكر چند نكته بسنده مينظر از درستي/نادرستي مطلب يادشده،  ، صرفدر اينجا

گونه كـه   دانست. همان» وضعيت حقوقي قرارداد/عمل حقوقي«اي  توان به واقع گونه استناد شكلي را نمينخست، عدم قابليت 
يابد و بحـث از قابليـت    ارتباط مي» سند عادي بيع«به  كه، بل»عقد بيع«ملاحظه گرديد، عدم قابليت استناد شكلي نه به خود 

 -264 هـاي  ماره، ش3لد ج ،آئين دادرسي مدنيبداالله، شمس، ع :نك ،است (در اين خصوص »دادگاه«در » سند«پذيرش 
.)، در 97- 99، صـص  148- 150 هـاي  ماره، ش ـ1387 اپ دوم،دراك، چ :، تهرانادلة اثبات دعواهمو،  ؛155- 157، صص 260- 4

مثابه يكـي از  استناد بهرو سخن از عدم قابليت  آيد. از اين كه در بحث از وضعيت حقوقي قرارداد، از خود قرارداد سخن به ميان مي حالي
  آمده است.  نويسندة يادشدههاي حقوقي قرارداد، همان است كه با عنوان عدم قابليت استناد ماهوي در نظر  وضعيت

 ,Cornu( شـود  نمـي  مزبور چنين تفكيكي برداشت  ةهاي حقوقي فرانسوي مورد ارجاع نويسند كم از برخي نوشته دوم، دست

Gérard, Vocabulaire juridique, 6e éd., 1996, puf, Paris, pp 441 et 442. / Malaurie, Philippe et 
Aynès, Laurent, les Suretés ; la publicité foncière, Defrenois, Paris, 3e éd., 2008, no 647, p 
285 /Simler, Philippe et Delebecque, Philippe, Droit civil ; les Suretés, la publicité foncière, 

Dalloz, Paris, 5e éd, 2009, no 707, pp 617 et 618. .(  
» اسـتنادپذيري اثبـاتي  «پذيريم كه برخي ديگر از نويسندگان فرانسوي به تقسيم بـين   فوق مي ةبا نويسند رأي با اين حال هم

)opposabilité probatoire (استنادپذيري مـاهوي «) و «opposabilité substantielle (داختـه پر  ) انـدMarty, 

Gabriel et Raynaud, Pierre, Op.Cit., no 271, pp 284 et 285. .(اي ديگر از نويسـندگان   دسته هرچند
 Boyer, Laurent et(اند  يك معنا براي استنادناپذيري قائل شده و آن را در برابر استنادپذيري سند قرار داده فقطفرانسوي 

Roland, Henri, Dictionnaire des expressions juridiques, l’hermès, Lyon, 1983, p 250..(  
گذار عدم قابليت استناد را در پي خواهـد داشـت و    سوم، به هر روي بحث ما در متن مربوط به مواردي است كه در نظر قانون

قابليـت اسـتناد بـه دو     اين وضعيت را در پي خواهد داشت. اما اينكه عدم» شرايط شكلي اثباتي«ملاحظه شد كه عدم رعايت 
شود، بحث ديگري است كه ارتباطي به اصل تمايز شرايط شكلي اثباتي و ثبوتي ندارد. به ديگر  نوع شكلي و ماهوي تقسيم مي

  جدا ساخت. مسببرا از بحث  سببسخن، بايد بحث از 
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  . بطلان1.2.1

هاي حقوقي حاكم بر عقد است كه به موجب آن به علت فقد يك يـا   بطلان يكي از وضعيت
 2به ديگر سـخن،  1رود. دهنده، قرارداد مورد بحث به صورت قهقرايي از بين مي چند عنصر تشكيل

هـاي حقـوقي)    اجراهاي (وضعيت ايز آن از ساير ضمانتبطلان دو ويژگي اصلي دارد كه باعث تم
شـرايط   بطلان در پي عـدم رعايـت يكـي از    علل،شود. نخست، در مرحلة  حاكم بر قراردادها مي
ماسـبق   بطلان اثري قهقرايـي دارد و عطـف بـه    آثار،دهد. دوم، در مرحلة  اساسي تشكيل رخ مي

  شوند. هاد مشابه مي. اين دو ويژگي موجب تمايز بطلان از دو ن3شود مي
شود؛ زيـرا فسـخ نـاظر بـه      ويژگي نخست، باعث تمايز بطلان از فسخ (پسانگر) محسوب مي

 4ي تعهد قراردادي است.»عدم اجرا«عيبي پس از تشكيل و در زمان حيات عقد و عمدتاً ناشي از 
شـود كـه    يجاد ميسازد؛ چه در عقد باطل وضعيتي ا ويژگي دوم آن را از استنادناپذيري متمايز مي
كه در استنادناپذيري چنين فرضي وجـود نـدارد. بـه     عقد گويا از ابتدا تشكيل نشده است، در حالي

همين دليل استنادناپذيري از اين نظر با بطلان همسان اسـت كـه ضـمانت اجرايـي بـراي عـدم       
ه قـرارداد  باشد. با اين حال از اين لحـاظ ك ـ  رعايت يكي از شرايط زمان تشكيل يا نزديك آن مي

   شود، با بطلان متفاوت است. رود و بين طرفين موجود فرض مي كلي از بين نمي به

                                                            
1 Guillien, Raymond et Vincent, Jean, Lexique des termes juridiques, 16e éd., 2007, Dalloz, 
Paris, p 446. 
2 Flour, Jacques et al., Op.Cit, no 322, p 273. 

) Ab initio( شود؛ چه هر دو موجب از ميان رفتن عقـد از ابتـدا   مشخص مي پسانگراز همين ويژگي تشابه بطلان با فسخ . 3
ق.م.ف. (درخصوص فسخ) سابق  1184 ةمادبرخي نويسندگان داخلي در تعبير از است شوند. شايد همين تشابه موجب شده  مي

، 3 لـد ج ،قواعد عمومي قراردادهـا  (كاتوزيان، ناصر، ياري جويند» حق فسخ«و گاه از عنوان » ابطال عقد«گاه از عبارت 
 ةواژ خصـوص برخي ديگـر در  ). 237و  233، صص 616و  615 هاي ماره، ش1387 اپ پنجم،شركت سهامي انتشار، چ :تهران

avoidance  اند. (به ترتيب نك بهره گرفته» اجتناب از قرارداد«و » بطلان«الملل از تعابيري همچون  كنوانسيون بيع بيندر: 
مهـراب داراب   ةترجم ـ ،الملليتفسيري بر كنوانسيون بيع بين . گروه نويسندگان،54شيروي، عبدالحسين، پيشين، ص 

  ).281و  274، صص 3 لد، ج342و  200، صص 2 لد، ج387ص  ،1جلد  ،1374 اپ اول،انتشارات گنج دانش، چ :تهران پور،
4  Cabrillac, Rémy, Droit des obligations, 7e éd., 2006, Dalloz, Paris, no 101, p 74. 

 )Clauses accessoiresدو بـر شـروط فرعـي (    از همين رو بسياري از نويسندگان به مواردي همچون تأثير متفـاوت ايـن  
 ,Picod, Yves, ‘Nullité’, Répertoire Dalloz, Classeur civilانـد (  ) اشاره نمـوده وجه التزامقراردادي (همچون 

mise à jour septembre 2004, no 15, p 4. .(  
تشكيل، بلكه به علتـي در   ةبا اين حال به مواردي اشاره شده است كه در آنها بطلان قرارداد نه به دليل بروز مشكلي در مرحل

  )..flour, Jacques et al., Op.Cit., n 323, p 281(شود  دث ميحيات عقد حا
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رسـد   كند؟ به نظر مي با اين حال آيا اين مختصر براي تمييز استنادناپذيري از بطلان كفايت مي
مواجه هستيم. توضـيح آنكـه بطـلان در    » بطلان نسبي«ويژه در فرضي كه با  پاسخ منفي است، به

  .  3شود تقسيم مي 2»بطلان نسبي«و  1»بطلان مطلق«سيستم حقوقي فرانسه بر دو گونة 
يابـد. اگـر قاعـدة     دكترين معاصر فرانسه مبناي تفاوت اين دو را در حق موضوع حمايت مـي 

مورد تجاوز براي حمايت از نفعي جمعي ايجاد شده باشد، اين تعـدي بـا بطـلان مطلـق قـرارداد      
كه اگر حق موضوع تجاوز نفعي فردي باشـد، بطـلان نسـبي ضـمانت      در حالي مواجه خواهد شد.

 1129-1. هرچند اين ديدگاه نيز خالي از اشكال نيست، ولـي در مـادة   4اجراي مناسب خواهد بود
جديـد قـانون مـدني فرانسـه      1179و نهايتاً در مـادة   5نويس كاتالا مورد پذيرش واقع شده  پيش

ديد، حكم بطلان در هر حال اعلامي خواهـد بـود؛ زيـرا قاضـي     منعكس شده است. در نگرش ج
كند، هرچند دست قاضي در احراز بطلان نسبي آزادتـر باشـد. از    وقوع بطلان را احراز و اعلام مي

  6رسد. در خصوص بطلان نسبي صحيح به نظر نمي» عقد قابل ابطال«رو تعبير به  اين

                                                            
1. Nullité absolue.  
2. Nullité relative.  

شد: نخست، مطلق بودن بطـلان در حالـت اول و در نتيجـه اعلامـي      بطلان مي ةسابقاً سه ويژگي موجب تمايز اين دوگون. 3
قابليـت  «رو از بطـلان نسـبي بـه    حكم دادگاه. از ايـن  تأسيسي بودن بودن حكم دادگاه و نسبي بودن بطلان دوم و در نتيجه

در حالي كه در بطلان  ؛نفع قابل درخواست بودكردند. دوم، بطلان قرارداد در بطلان مطلق از سوي هر ذي نيز ياد مي» ابطال
عقـد موضـوع   سـوم،   شـد.  بطلان قابل طرح دانسته مي ،نسبي فقط از سوي افراد خاصي كه قصد حمايت از آنها وجود داشت

  كه عقد موضوع بطلان نسبي قابل تصحيح از طريق تأييد بود.  در حالي ؛بطلان مطلق قابل اصلاح نبود
شـرايط  «عقد و بطلان نسبي را در موارد فقـد  » شرايط وجودي«اجمالاً دكترين سابق فرانسوي بطلان مطلق را در موارد فقد 

يـاد  » بيمـار قابـل درمـان   «تعبيـر و از بطـلان نسـبي بـه     » زاد مـرده «ن مطلـق بـه   دانستند. از بطـلا  عقد جاري مي» اعتبار
  )..Pour un point de vue nuancé, v. savatier, René, Op.Cit., no 183, pp 237 et 238كردند( مي

و فسـخ، بيـان    طـور مطلـق)  هاي حقوقي داخلي را نقد نمود كه در تفـاوت بطـلان (بـه    توان برخي از نوشته رو مي از همين. 4
اي وارد نيايـد،   كه به حقوق طـرفين يـا يكـي از متعاقـدين لطمـه      ستا گذار درمورد فسخ آن منظور و هدف قانون«اند:  داشته

بطلان و عدم نفوذ الدين، (كيانوري، كمال» باشد. منافع عموم مطرح ميه كه در مورد بطلان جلوگيري از تجاوز ب درصورتي
). همچنـين  180بي تا، بي نـا، ص   ،قراردادها از نظر قانون مدني ايران و فقه اسلاميو آثار هر يك از آندو در 

نظـم  «بيننـد و معتقدنـد    استنادناپذيري را در نقض شرايط شكلي نمي ةكلام برخي ديگر از نويسندگان قابل نقد است كه ريش
(زينـل زاده،  » بليت استناد قرارداد به شـمار رود. تواند مبنايي براي مفهوم عدم قا عنوان يك قاعده و نياز عمومي مي هعمومي ب

  ).100اسماعيل، پيشين، ص 
5. Catala, Pierre, avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, la 
documentation française, Paris, 2006. Catala, Pierre (dir.), proposals for reform of the law of 
obligations, translated by John Cartwright & Simon Wittaker, Oxford, UK, 2007. 
6 Flour, jacques et al., Op.Cit., no 329 – 331, pp 286 et 287. 
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كس وجود ندارد، در بطلان نسـبي   براي هيچق تأييد هر روي، برخلاف بطلان مطلق كه ح به
اين حق به دليل شخصي بودن منفعت نقض شده وجود دارد. حال حق تأييد مزبور اين پرسش را 

كشد كه آيا بطلان نسبي مشابه استنادناپذيري است يا خير. مگر نـه ايـن اسـت كـه در      پيش مي
بداند و بدان استناد كند يا آن را كالمعدم تواند قراردادي را كالموجود  نفع مي استنادناپذيري نيز ذي

بداند و استناد بدان قرارداد را در مقابل خود نپذيرد؟ پاسخ بدين پرسش در چهـارچوب نظـري مـا    
شود: نخسـت، از نظـر علـل     مشخص است؛ استنادناپذيري به دو دليل از بطلان نسبي متمايز مي

نقـض  » شرايط شـكلي اثبـاتي  «است كه  ايجاد: ديديم كه استنادناپذيري عمدتاً مختص مواردي
مـورد  » شرايط شكلي ثبـوتي «كه بطلان نسبي مختص به مواردي است كه  شده باشند؛ در حالي

كـه   شوند. دوم، از نظر آثار: بطلان نسبي ضمانت اجرايي مـاهوي اسـت در حـالي    تخطي واقع مي
  استنادناپذيري ضمانت اجرايي شكلي و مركب است. 

  فسخ  .2.2.1

شود كه ذيلاً بـه مقايسـة هـر     معناي عام آن در حقوق فرانسه به دو گونه تقسيم مي فسخ در
  يك از اين دو با استنادناپذيري خواهيم پرداخت.

   1فسخ پسانگر: .1.2.2.1

اجـراي عـدم    عنوان ضـمانت  به» فسخ قهقرايي/پسانگر«نويسندگان حقوقي فرانسوي به حقِ 
اجرايي است  ضمانت«اند:  ايشان در تعريف اين حق گفته 2.اند اجراي تعهدات قراردادي اشاره كرده

كه موجب از بين بردن ناظر به گذشتة تعهدات ناشي از يك قرارداد معوض درصورت عدم اجراي 
تمييز حـق فسـخ پسـانگر از اسـتنادناپذيري مشـكل      » شود. تعهدات قراردادي يكي از طرفين مي

خي است كه به صورت ماهوي اثر داشرد و عقـد را  چنداني در پي نخواهد داشت؛ چراكه حق فس
   شود. رو با استنادناپذيري متفاوت مي اينارد و ازد از ابتدا بر مي

                                                            
2. Guillien, Raymond et Vincent, Jean, Op.Cit., p 575. 
2. Guillien, Raymond et Vincent, Jean, Op.Cit., p 575. 
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  : 1گرا حقِ فسخ آينده .2.2.2.1

از ميان برداشتن يك قرارداد مستمر در آينده بـه دليـل عـدم    «اين گونة فسخ عبارت است از 
اين فسخ عموماً دربارة قراردادهاي با قرادادهاي با اجراي  2»ايفاي تعهدات توسط يكي از طرفين.

  3گردد. مستمر مطرح مي

  . نظريات رقيب در تحليل ماهيت استنادناپذيري2
سه رويكرد نادرست از سوي حقوقدانان در تحليل ماهيت استنادناپذيري ابراز شده است كـه   

  پردازيم.ها ميذيلاً به طرح آن

  ثابه عدم نفوذ مراعيم استنادناپذيري به .2.1

مثابـه اسـتنادناپذيري قـرار داده و     اي از دكترين حقوقي ايران، عدم نفوذ مراعي را عيناً به پاره
، نهـاد عـدم نفـوذ مراعـي     »نهاد عاريتي عدم قابليت استناد«اند به جاي استفاده از  پيشنهاد كرده

اما با دقت در مبـاني ارائـه شـده در خصـوص مفهـوم اسـتنادناپذيري و        4مورد استفاده قرار گيرد.
هاي آشكار ايـن دو نظريـه را ملاحظـه خـواهيم كـرد. بـه        بررسي مباني عدم نفوذ مراعي، تفاوت

همين سبب، در اين بند برآنيم ابتدا به بررسي اجمالي مفهوم و مباني نظريـة عـدم نفـوذ مراعـي     
  هاي بنيادين اين دو نظريه خواهيم پرداخت. تفاوتبپردازيم و در ادامة بحث، به 

شود.  ياد مي» مراعي«بايد در آغاز يادآور شد كه از اين وضعيت در متون فقهي عموماً با واژة 
اند كه بـه معنـاي مراقبـت و حفـظ آمـده       شناسان اين لفظ را اسم مفعول (رعي رعياً) دانسته واژه

                                                            
1. Résiliation. 
2. Guillien, Raymond et Vincent, Jean, Op.Cit., Loc.Cit. 

سير تكوين حق فسخ ناشي از اجرانشدن (نقض) تعهد قـراردادي  . در اين خصوص، نك: اميني، منصور و حقاني، سعيد، 3
  .7و  6، صص 4، پاروقي 1، شمارة 5، مطالعات حقوق تطبيقي، دورة در حقوق اروپايي؛ رهنمودهايي براي حقوق ايران

هاي حقـوق قضـايي، تابسـتان    ديدگاه ةفصلنام دهي نظريه عدم نفوذ مراعي،تلاش براي سامانكريمي، عباس، . 4
. با اين حال نويسندة مذكور اخيراً در نوشتة ديگر، ديدگاه خود را اصلاح كرده است. بـراي مشـاهدة آن، نـك:    181ص ،1391

به عنوان وضعيتي در عرض صحت، بطلان » مراعي«وضعيت حقوقي  كريمي، عباس و شعباني كندسري، هادي،
  .684ص ، 4شمارة  ،1396زمستان  ،47 ةفصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دور و عدم نفوذ،
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، بـه ايـن معناسـت كـه مراقبـت و      »امر فلان كس را مراعات كنيم«شود  و اين كه بيان مي 1است
شـود؛   در زبان فقها نيز اين مفهوم به فراواني ديده مـي  2ملاحظه نماييم كه پايان كار چه خواهد شد.

ه در و گـا  4كه البته با آن متفـاوت اسـت   3رود كه گاه در معنايي نزديك به تعليق به كار مي به طوري
  6شود كه اين مورد نيز با وضعيت حقوقي مراعي تفاوت دارد. استعمال مي 5معناي عقد غيرنافذ

شـود كـه در    با دقت در موارد استعمال اين واژة حقوقي، به خوبي دو نكتة مهم برداشـت مـي  
هنگامي به كار » مراعي«عنصرشناسي مفهوم وضعيت مراعي مفيد فايده است: نخست آنكه واژة 

منوط به تعيين تكليف وضعيت ديگر دارد و  7كه مشخص شدن وضعيت يك عمل حقوقي رود مي
دوم آنكه وضعيت مراعي از حيث مقتضي و ساختار قرارداد با نقصان مواجه نيست، هرچند وجـود  

شود تا تعيين وضعيت ديگر، قرارداد به صورت مراعي باقي بماند. با اين حـال،   يك مانع سبب مي
شـود كـه قـرارداد از روز     ديگر مشخص يا مانع بر طـرف شـود، كشـف مـي     پس از آنكه وضعيت

نخست چه سرنوشتي داشته است. در نتيجه، اين كه برخي از فقها وضـعيت مراعـي را در معنـاي    
گيـري   اند، ناشي از همين تفكر است كه عقد غيرنافذ منـوط بـه تصـميم    عقد غيرنافذ به كار برده

. بـا  8كند كه قرارداد از روز نخست به چه منوالي بوده اسـت  يمالك است و اجازه و رد او كشف م
ناظر به هنگـامي اسـت    ـبرخلاف وضعيت عدم نفوذ ـ اين حال نبايد از ياد برد كه وضعيت مراعي
  باشد.  كه قرارداد از حيث مقتضي دچار نقصان نمي

                                                            
، انتشارات دفتر تبليغات اسـلامى حـوزه علميـه قـم،     2لد ج ،معجم مقائيس اللغة ابوالحسين، احمد بن فارس بن زكريا،. 1
  .408ص ق، 1404، اپ اولچ
دار الفكـر للطباعـة و النشـر و    بيـروت:  ، 14لـد  ج ،لسان العرب ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، :نك. 2

  .327ق، ص 1414، اپ سومدار صادر، چ ـ التوزيع
مركـز فقهـى ائمـه     :قم تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الإجارة)، لنكرانى، محمد فاضل موحدى، :نك. 3

  .111ق، ص 1424 اپ اول،سلام، چاطهار عليهم ال
  ).14 مارةش ،در ادامه :(نك بحث به تفاوت وضعيت تعليق و مراعي پرداخته خواهد شد ةدر ادام. 4
5 .».هدى الطالب جزائرى، محمد جعفر مروج، » و إن لم يكن العاقد وكيلا عن زيد وقع البيع مراعى إلى أن يجيز زيد أو يرد

  .116ق، ص 1416 اپ اول،چ مؤسسة دار الكتاب،، 4لد ج ،في شرح المكاسب
الفرق بين المراعي و الموقوف ان الاجازه في الموقوف تكون شرطا او جزئاً و المراعي تكون كاشفه و قد يستعمل  المراعي «. 6

ي . بـرا 304تـا، ص جـا، بـي  ، بـي المسائل الفقهية ابن طي، :نك» عن الموقوف و كذلك قد يستعمل الموقوف عن المراعي
دار  بيـروت:  ،2لد ج ،غاية المرام في شرح شرائع الإسلامصيمرى، مفلح بن حسن (حسين)،  :نك ديدن نظري مشابه،

  .151ق، ص 1420 اپ اول،الهادي، چ
جامع كركى، على بن حسـين،   :كن به عنوان نمونه، ،بايد توجه داشت كه وضعيت مراعي در ايقاعات نيز امكان ايجاد دارد. 7

   .99ق، ص 1414، اپ دوممؤسسه آل البيت عليهم السلام، چ :، قم4لد ج شرح القواعد،المقاصد في 
  .289ص ،22لد ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، . 8



بازخواني جايگاه وضعيت استنادناپذيري اعمال حقوق...   83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

24 

، ايـن اسـت   توان از وضعيت مراعي ارائـه داد  رسد تعريف صحيحي كه مي بنابراين به نظر مي
كه هرگاه قرارداد از حيث شرايط اساسي صحت عقد كامل باشد، اما بـه دليـل وجـود يـك مـانع      
وضعيت آن مشخص نباشد، با مفهوم مراعي مواجه است و تا هنگامي كه آن وضـعيت مشـخص   
نشده است، اين حالت پابرجا خواهد بود. براي نمونه، در قرارداد راهن نسبت به عـين مرهونـه تـا    

از فرا رسيدن موعد دين، ثالث يا مرتهن داراي يك حق عيني تبعي است؛ به اين صورت كه قبل 
تواند از مال موجود، طلب خود را  اگر در هنگام فرا رسيدن دين، طلب مرتهن پرداخت نشود، او مي

شود كه اولاً تعيين  استيفا نمايد. بنابراين در صورت پذيرش وضعيت مراعي، اين نتيجه حاصل مي
نوشت قرارداد، منوط به پرداخت يا عدم پرداخت دين مرتهن است و شخص مزبور نسـبت بـه   سر

و ثانياً قرارداد از حيث  1قرارداد رهن تا قبل از مشخص شدن وضعيت پرداخت دين سلطنتي ندارد
. هرچند نقض حقوق احتمـالي ثالـث (عـدم پرداخـت     2باشد مقتضي تشكيل عقد دچار نقصان نمي

شـود، هرگـاه    ص و برداشت طلب از عين مرهونه) موجب توقف قـرارداد مـي  دين در موعد مشخ
شود كه از ابتدا قرارداد راهـن صـحيح    وضعيت مانع مشخص شود، طبق نظرية مراعي، كشف مي

است يا آنكه چنين قراردادي برخلاف حقوق مرتهن است و بايـد غيرنافـذ تلقـي شـود. بنـابراين      
ص شدن يك وضعيت ديگر است و هرگاه مشخص شـود  مطلب، رد قرارداد راهن منوط به مشخ

تواند از محل عين، طلـب خـود را وصـول     طلب مرتهن در سررسيد دين پرداخت نشده است، مي
آيد، وضعيت مراعي همچون وضعيت عقد معلق اسـت؛ بـا    گونه كه از مثال اخير برمي نمايد. همان

كه  نمايند؛ در حالي وط به حادثة ديگر مياين تفاوت كه در عقد معلق، طرفين قرارداد اثر عقد را من
شـود. همچنـين در عقـد     ايجاد مي 3وضعيت مراعي اصولاً به سبب حقوق احتمالي اشخاص ثالث
عليه است، مگر آنكه خلاف آن ثابـت  معلق، ارادة طرفين ناظر به اثر قرارداد از هنگام تحقق معلقٌ

                                                            
  .131ق، ص 1413 اپ اول،دفتر انتشارات اسلامى، چ قم: ،2لد ج ،المكاسب و البيعغروي نائينى، محمد حسين، . 1
وزارت فرهنـگ و ارشـاد   تهـران:  ، 1لـد  ، جحاشية المكاسب (للإيروانـي) ايروانى، على بن عبد الحسين نجفى،  :نك. 2

  .191ق، ص 1406اپ اول، اسلامى، چ
شود قرارداد غيرنافـذ   برخلاف نقض حقوق عيني ثالث كه باعث مي ،كند احتمال نقض حقوق ثالث ايجاد وضعيت مراعي مي. 3

بـه   .انـد  فقها نظر به وضـعيت مراعـي داده   ،وضعيت احتمالي در عقد مواجه باشيم رد ديگر نيز كه باهمچنين در مواتلقي شود. 
 خرينأمت ـ ييـد و اقبـال برخـي از   أكند كه بـا ت  بيع حيوانات ضاله وضعيت مراعي را مطرح مي خصوصشهيد اول در  عنوان نمونه،

تـا،  جـا، بـي  ، بـي 5لـد  ج ،مصباح الفقاهة (المكاسب) موسوى خويى، ابوالقاسم ، :ك(در اين خصوص، نمواجه شده است 
  ).303و  302، 263صص
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همراه است؛ به اين معنا كه با وقوع امر شود. در مقابل، وضعيت مراعي هميشه با وصف كاشفيت 
شود كه قرارداد در روز نخست صحيح انعقاد يافته يا آنكه چنين قـراردادي بـر    ديگر مشخص مي

خلاف حقوق اشخاص ثالث بوده است. بنابراين، وضعيت مراعي از اين نظر همچون عقـد معلـق   
به دليل وجود مانع، موقتاً از اثر افتاده طور صحيح انعقاد يافته، اما  است كه قرارداد ميان طرفين به

عليه (كه در مثال مطرح شده، ايـن  و تعيين تكليف قرارداد منوط به مشخص شدن وضعيت معلقٌ
   1وضعيت همانا پرداخت دين و حمايت از حقوق مرتهن است) است.

در نتيجه، فلسفة وجودي وضعيت مراعي حكم به واقع دادن و جمع ميـان حقـوق اسـت، نـه     
زده  طور شـتاب  كه به دليل برخي امور ظاهري (در بحث حاضر، احتمال تضييع حقوق مرتهن) بهآن

حكم به عدم نفـوذ عقـد و سرنوشـت قـرارداد را بـه مـرتهن واگـذار كنـيم. در مقابـل، وضـعيت           
استنادناپذيري به دليل حمايت از اشخاص ثالث كـه عمـدتاً بـه دليـل عـدم اطـلاع از وضـعيتي        

هاي تجاري بـه دليـل    اطلاع از محدود بودن اختيارات مديران در شركتمشخص (همچون عدم 
آيد كه همگي حـاكي از ايـن اسـت كـه فلسـفة تقنـين        ها) به وجود مي عدم ثبت اين محدوديت

استنادناپذيري، حمايت از شخص ثالث با حسن نيت (به معناي عدم اطلاع از وضـعيت بـه وجـود    
(نك:  2آيد به عمل مي تأمين اصول حاكم بر حقوق تجارتي آمده) است كه عموماً اين تقنين برا

گيرد، اين توانـايي را   گذار قرار مي ). بنابراين ثالثي كه در چتر حمايتي قانون3پيش از اين، شمارة 
خواهد داشت كه قرارداد واقع شده ميان طرفين (كه اصـولاً صـحيح اسـت) را ناديـده انگـارد. در      

ه شد كه اولاً تكليف قرارداد حتي ميان طرفين، سردرهوا و معلق كه در وضعيت مراعي دانست حالي
بلكـه فقـط    است و ثانياً تا زمان كشف واقع، مرتهن حق ناديده انگاشتن قرارداد را نخواهد داشت؛

گيري نمايد و يا آنكه تا موعد دين به انتظار  تواند وضعيت موجود را بپذيرد و از حق خود كناره مي
   3ين او پرداخت خواهد شد يا خير.بنشيند تا ببيند د

بنابراين با توجه به بررسي مختصر نظرية عدم نفوذ مراعي و مقايسة آن با استنادناپذيري بايد 
اند و اصولاً نهاد حقوقي اسـتنادناپذيري بايـد    بر آن بود كه اين دو نهاد حقوقي با يكديگر متفاوت

                                                            
  .462، ص 2لد ، جپيشين غروي نائينى، محمد حسين، :نك. 1

2. Decocq, Georges, Op.Cit., no 27, p 23. 
اقـدامات تـأميني مناسـب را در صـورت نيـاز       ،برد اي كه قرارداد در وضعيت مراعي به سر مي تواند در دوره البته مرتهن مي. 3

از جمله توقيف مال كه اين امر موجب خواهد شد از تضييع مـال مرهونـه تـا هنگـام تعيـين تكليـف قـررداد         ؛درخواست نمايد
  جلوگيري شود.
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توانـد   ري باشد و نهـاد حقـوقي مراعـي مـي    جا ـ كه همانا حقوق تجارت است ـدر حوزة مادر خود
رسد، علت خلط و يكي پنداشتن اين دو نهـاد   عمدتاً در حوزة حقوق مدني اعمال شود. به نظر مي

حقوقي در اين باشد كه وضعيت استنادناپذيري به سبب عـدم رعايـت شـرايط شـكلي اثبـاتي در      
امـا در حـوزة    1عيت اثبـاتي شود؛ حال آنكه وضعيت مراعي يك وض ـ مرحلة تشكيل عقد ايجاد مي

آيد. توضيح آن كه هرگاه شرايط ثبوتي ماهوي عقد رعايت نشـود، عقـد بـا     ماهوي به حساب مي
رو است. اما در برخي موارد اين امكـان وجـود دارد ايـن شـرايط      وضعيت بطلان يا عدم نفوذ روبه

ي مواجه است كه ماهوي هنگام انشاي عقد مجهول باشد كه در اين صورت، عقد با وضعيت مراع
آيا آن شرط ماهوي (در مثال ما تعلق حقوق اشخاص ثالث) وجود دارد يا خيـر و در صـورتي كـه    

شود و براي جريان  كشف شود اين شرط ماهوي مفقود است، عقد با وضعيت عدم نفوذ مواجه مي
ي وجود در عالم حقوق، نياز به اجازة صاحب حق دارد. اما در مقابل، هرگاه كشف شود چنين شرط

نداشته است، به دليل آنكه عقد از حيث مقتضي خود دچـار نقصـان نبـوده اسـت، از روز نخسـت      
  شود. صحيح انگاشته مي

البته بايد توجه داشت كه عدم توجه به ماهيت شكلي اسـتنادناپذيري در خصـوص معـاملات    
ه قراردادهاي معارض حق شفعه پس از انعقاد بيع، از سوي برخي از نويسندگان روي داده است ك

رسد وضعيت مزبـور در شـفعه بـه نظريـة مراعـي       به نظر مي 2اند. مزبور را غيرقابل استناد دانسته

                                                            
موقـوف  بـر عكـس    ؛رود كـار مـي   هاي اثباتي بـه  مراعي در زمينه :نويسند دكتر لنگرودي پس از تعريف وضعيت مراعي مي. 1

لـد  ، جمبسوط در ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر،  :هاي ثبوتي استعمال دارد (نك (فضولي) كه در زمينه
مزبور در وضعيت مراعي در قراردادهـا   ة). البته مثالي كه نويسند1259شمارة، 1378 اپ اول،گنج دانش، چ ةكتابخان :، تهران5

اي نيست كه در  به گونه ،رود كار مي اثباتي به ةاست كه وضعيت مراعي، اگرچه در زمينحاكي از اين موضوع  ،ارائه كرده است
به اين معنا كه وضعيت مراعـي   ؛بلكه به صورت فرض قانوني مطرح است ،عالم ثبوت واقع شده باشد و براي ما مجهول باشد

شود و مثـال   ديگر از مراعي بودن خارج مي ،اما با تعيين وضعيت ،ناظر به حالتي است كه قرارداد به واقع هنوز سر در هوا است
ناظر به هنگامي است كه در صورت پذيرش عقد بودن وصيت، تا تعيين تكليف قبـول يـا رد موصـي لـه،      زمينهايشان در اين 

ثبـوت بـه محـض    اي نيست كه در عـالم   دهد كه وصيت به گونه قرارداد وضعيت مراعي دارد كه اين مثال به خوبي نشان مي
اما به سبب آنكه آثار آن از روز قـرارداد واقـع    ،بلكه منوط به مشخص شدن وضعيت موصي له دارد ،انشاي موصي ايجاد شود

مؤيد ايـن   ،هاي متعدد ديگري كه در متون فقهي است دهند و همچنين مثال وضعيت مراعي را مورد استفاده قرار مي ،شود مي
  باشد. موضوع مي

  .28و  27، صص 15 مارة، ش1385اپ ششم، ميزان، چ :تهران، هايي از شفعه، وصيت، ارث درسناصر،  كاتوزيان،. 2
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وانگهي، از نقطه نظر تحليلي بايد پرسيد كه استنادناپذيري بر اساس عـدم   1شباهت بيشتري دارد.
  رعايت كدام شرط شكلي اثباتي براي اين وضعيت مناسب دانسته شده است.

  مثابه بطلان نسبيستنادناپذيري بها. 2.2

» بطلان نسبي«و » عدم قابليت استناد«يكي از نويسندگان حقوق مدني داخلي به اشتباه بين 
هاي حقوق مدني ايران گرديـده اسـت.    اي در نوشته خلط نموده و اين خطا باعث اشتباهات عديده

بيشتر تغيير در اصطلاح و امـري   ـ گذشته مورد برخلاف ـ رسد اين اشتباه در عين حال به نظر مي
  . 2شكلي (و نه امري ماهوي) است

در خصوص اصطلاح بطلان نسبي در حقوق داخلي ايران اختلاف تعريـف و تعبيـر ملاحظـه    
  توان در سه دسته بدين صورت بيان نمود: شود كه مي مي

قـرارداد باطـل   تواند تعريف عقد غيرنافـذ باشـد و نـه     اند كه مي برخي عباراتي به كار برده. 1
عقدي كه باطل نسبي است، قابل اصلاح اسـت و  «نويسد:  نسبي. يكي از نويسندگان مي

البته نويسـندة نـامبرده در ادامـه در     3»تواند آن را اصلاح و تنفيذ كند. نفع مي شخص ذي
در «... افزايـد:   بيان تفاوت عقد غيرنافذ و عقد باطل نسبي از اين گفته عدول كـرده، مـي  

نفع عقد مزبور را اجازه يـا رد كنـد، در    ذ، عقد غيرنافذ معلق و پا در هواست تا ذيعدم نفو
حالي كه در بطلان نسبي، عقد درست است و نيازي به اجـازه نـدارد و كـافي اسـت كـه      

                                                            
تهـران:  نامه كارشناسي ارشـد،   پايان ،»عمومي وضعيت مراعي در اعمال حقوقي ةنظري«ساعتچي، علي،  :در اين زمينه، نك. 1

  .90-95 ص، ص1392دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 
بنابراين بهتر است اين گونه اسـتدلال  «هاي حقوقي از جمله اين عبارات:  در عين حال مقايسه كنيد با برخي ديگر از نوشته. 2

معامله بـه  (حسيني، نيما، » نماييم كه معامله به نحو واقعي هم قابل ابطال يا در واقع غيرقابل استناد در برابر طلبكاران باشد
رسـد گـاه    نظـر مـي   ). حتـي بـه  72، ص 1382فـروردين و ارديبهشـت    37 مارةسـي، ش ـ دادر ة، نشـري قصد فرار از ديـن 

معاملات تبرعي و محاباتي مـديون  «استنادناپذيري با عدم نفوذ نيز خلط شده و از اين دست است عبارات يكي از نويسندگان: 
ابليت استناد) خواهـد بـود ... درخصـوص    توجه به حكم مندرج در آن عدم نفوذ (يا عدم ق ) قانون مدني و با65( ةبه استناد ماد

ماند  بطلان مطلق اين معاملات جايي ندارد ... مي ةصحت و نظري ةمعاملات معوض به قصد فرار از دين .... در حقوق ما نظري
 (فتحـي » داران زيـادي پيـدا كـرده اسـت     دانان طرف نظر بين حقوق عدم نفوذ يا عدم قابليت استناد كه با اندك اختلاف ةنظري

، 1385دادرسـي، آذر و دي   ة، قسـمت دوم، نشـري  معامله به قصد فرار از دين و ضمانت اجـراي آن دهكردي، اميـر،  
  ).33و  32صص ، 59 مارةش
  .116ص ،1381 اپ اول،نشر ميزان، چ :تهران ،كليات عقود و قراردادهابهرامي احمدي، حميد، . 3
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لـذا بـه نظـر     1»نفع به بطلان نسبي استناد ننمايد تا عقد به حيات خـود ادامـه دهـد.    ذي
  مل بر مسامحه در تعبير نماييم.رسد بايد تعريف مزبور را ح مي

دانان در تعريف بطلان نسبي از همان اصطلاحات متداول در حقوق فرانسه و  بيشتر حقوق. 2
  تر ذكر شد. اند كه پيش همان تعريف پيروي كرده

اما اصطلاحات به كار گرفته شده توسط يكي از اسـاتيد حقـوق، متفـاوت بـوده و تاحـدي      . 3
هـاي اشـتباه از    هيم ديد كه اين تغيير اصطلاح باعـث برداشـت  مبهم است و در ادامه خوا

  كلام ايشان شده است. لذا لازم است تعابير ايشان بررسي شود تا موجب اشتباه نشود.
به كـار  » غير قابل استناد«را دقيقاً براي عقود » بطلان نسبي«رسد ايشان عبارت  به نظر مي

  نويسند:  يچنين م» بطلان نسبي«اند و ذيل عنوان  برده
توان تصور موردي را كرد كه عقد  در حقوق مدني، بطلان عقد مطلق است و به دشواري مي«

بين دو طرف نافذ و در برابر بيگانگان باطل باشد، يا برعكس، بين دو طرف باطل و نسبت به 
قد شود كه ع طور استثنائي به موردي برخورد مي با وجود اين، گاه بهاشخاص ثالث معتبر باشد. 

خواهد از تقلب بدهكار  گذار مي نافذ بين دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نيست، زيرا قانون
   2»دربارة طلبكاران جلوگيري كند.

عقـد غيرقابـل   «به بيـان  » بطلان نسبي«شود، ايشان ذيل عنوان  طور كه ملاحظه مي همان
شود، وجه تسمية مزبور ايـن اسـت    اشت ميطور كه از اين متن برد اند و نيز همان پرداخته» استناد

كـه بـين طـرفين     كه در عقود غيرقابل استناد هم عقد نسبت به ثالث كأن يكن لم است، در حالي
توان گفت كه عقد نسبي است: نسـبت بـه طـرفين نافـذ و نسـبت بـه ثالـث         نافذ است. پس مي

  .اعتبار است بي
ري اصطلاح بطلان نسبي بـه جـاي عـدم    كارگي توانيم بر ادعاي خود (به مؤيد ديگري كه مي

قانون تجـارت را   105و  100، 82قابليت استناد) ارائه نماييم، اين است كه ايشان موادي از جمله 
از » عدم قابليـت اسـتناد  «و در جاي ديگر ذيل عنوان  3اند گاهي تحت عنوان بطلان نسبي آورده

  4اند. آن بحث كرده
                                                            

فصـلنامه   قانون مدني، 200ديدگاهي ديگر در تفسير ماده بهرامي احمدي، حميد،  :همان، همانجا. همچنين نك. 1
  .29، ص 17 مارةش ،1382 پژوهشي دانشگاه امام صادق،

  .305، ص469مارة ، ش2لد كاتوزيان، ناصر، پيشين، ج. 2
  .469مارة همان، ش. 3
  .461مارة همان، ش. 4
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را به » بطلان نسبي«ن است كه اگر ايشان اصطلاح اما پرسشي كه ممكن است پيش آيد، اي
اي را براي اشـاره بـه مفهـوم بطـلان نسـبي (در       اند، چه واژه گرفته» عدم قابليت استناد«معناي 

رسـد كـه    اند. در پاسخ بايد گفت، به نظـر مـي   مفهومي كه در حقوق فرانسه مطرح است) برگزيده
   1اند. ان اين مفهوم سود جستهعقد براي بي» قابليت ابطال«ايشان از اصطلاح 

قابـل  «) كه دكترين گذشـتة فرانسـوي نيـز از اصـطلاح     10ديديم (نك: پيش از اين، شمارة 
كرد؛ كاربردي كه به مرور زمان اسـتقبال   براي تعبير از عقود موضوع بطلان نسبي ياد مي» ابطال

 1347لايحـة   131از مادة  را» قابل ابطال«از آن رو به كاهش نهاد. شايد نويسندة مزبور عبارت 
هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنهـا را تصـويب   «... دارد:  اند، آنجا كه مقرر مي برداشت كرده

با اين توضيح كه در نظر ايشان، مادة مزبـور بيـانگر   » نكند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود...
  يكي از مصاديق بطلان نسبي (در مفهوم حقوق فرانسه) است.

قام انصاف بايد گفت كه حتي اگر اين تغيير اصطلاح و وجه تسـمية مزبـور از سـوي ايشـان     در م
اصطلاحات هر علمي را «صحيح و بجا باشد، نبايد اين كلام برخي از نويسندگان را فراموش كرد كه: 

نظمـي   كه هست بايد مورد بحث قرارداد. تغيير اصطلاح باعث بـه هـم ريختگـي مطالـب و بـي      چنان
  2»به وجود خواهد آورد. اشكالاتيشود و در نتيجه در كار تفهيم و درك مطلب  يمباحث م

  مثابه عدم نفوذ نسبي استنادناپذيري به .2.3

» عـدم نفـوذ نسـبي   «اي ديگر از نويسندگان حقوقي استنادناپذيري را بـه منزلـة    تر پاره پيش
معـاملات  «حل مقابله با  ق.م.، براي يافتن راه 218اند. اين نويسندگان پس از اصلاح مادة  دانسته

                                                            
ابطال و عدم نفوذ عقد برداشت كرد، آنجـا كـه   تفاوت دو وضعيت قابليت  خصوص توان از كلام ايشان در اين مطلب را مي. 1

توانـد   مي ،گرفته است قابليت ابطال با عدم  نفوذ شباهت دارد، زيرا در هر دو مورد شخصي كه مورد حمايت قرار«فرمايند:  مي
ز نفوذ حقـوقي  عقد را تنفيذ كند. ولي اين شباهت نبايستي باعث اختلاط اين دو مفهوم شود: عقد قابل ابطال، پيش از تنفيذ ني

شود كه حمايت از او  كند. درخواست ابطال هم تنها از شخصي پذيرفته مي نفع) آن را باطل مي دارد و حكم دادگاه (يا اعلام ذي
نفـع   قرار گرفته است. در حالي كه عقد غيرنافذ پيش از تنفيذ هيچ اثـر حقـوقي نـدارد و هـر ذي     »قابليت ابطال«مبناي حكم 

تواند با  استناد كند. منتها، هرگاه اين استناد در برابر شخصي باشد كه حق تنفيذ عقد را دارد، او مي »م نفوذعد«تواند به اين  مي
عقد قابل ابطال عقدي «... گويند:  .) و نيز مي309و  308، صص407مارة (همان، ش» عقد ناقص اين ادعا را خنثي سازد ةاجاز

 ـ    حمايت قانوناشخاص مورد  ةوسيله است كه از آغاز انعقاد ب همـين جهـت نيـز آن را در شـمار     ه گذار قابـل حـذف اسـت و ب
  .)307، ص  407مارة (همان، ش »عقدهاي باطل آورده اند، جز اينكه بطلان آن نسبي است.

  .99، ص108مارة ، ش1384اپ بيستم، انتشارات دانشگاه تهران، چ :تهران ،مباني استنباط حقوق اسلاميمحمدي، ابوالحسن، . 2
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هـاي مـالي گذشـته رفتـه و      قانون نحوة اجراي محكوميت 4به سراغ مادة » به قصد فرار از دين
به موجب اين ماده «در نظر اين نويسندگان،  1اند. حل از مجراي اين نص نموده در يافتن راه سعي

اجراي معامله به قصد فرار از دين عدم نفوذ نسبي يا عدم قابليت اسـتناد اسـت، نـه عـدم      ضمانت
  2»نفوذ سنتي.

لي از تر در خصوص اسـتنادناپذيري گفتـه شـد، ايـن رويكـرد خـا       با توجه به مطالبي كه پيش
انـد كـه    اجرايي در نظـر گرفتـه   اشكال نيست. نويسندگان مزبور استنادناپذيري را به مثابه ضمانت

معامله در صورت » رد«گذارد. بنابراين از يك سو، از امكان  بر عقد به جاي مي» ماهوي«تأثيري 
«... عاملات اند اين گونه م گيرنده صحبت به ميان آورده و تصريح كرده وجود مال در دست انتقال

قابل رد يـا  «و از ديگر سو، در صورت عدم وجود مال در دست وي قرارداد را  3»قابل ابطال است
  4اند. ندانسته» ابطال

  

                                                            
انـد. بـراي    را اسـتنباط نمـوده  » انفساخ«اجراي  گفته، ضمانتپيش 4 ةاي ديگر از نويسندگان از ماد بايد توجه داشت كه پاره. 1

، مجله بررسي وضعيت حقوقي معاملات به انگيزه فرار از دينزاده، احد و رهبري، ابراهيم،  قلي :نك ،ديدن اين نظر
  .116، ص 33 مارة، ش1383بهار و تابستان  2 مارة، ش16ان، سال دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفه

، 1389 اپ يازدهم،نشر ميزان، چ :(قواعد عمومي قراردادها)، تهران 2لد ج دوره مقدماتي حقوق مدني،صفايي، حسين، . 2
مثابه  عدم نفوذ نسبي به«نخست  ةت كه دو گونه خوانش از عدم نفوذ نسبي قابل ملاحظه است: گونش. بايد توجه دا153ص 

مثابـه   عـدم نفـوذ نسـبي را بـه    «دهـد. خـوانش دوم    است كه موضـوع مباحـث ايـن نوشـته را تشـكيل مـي      » استنادناپذيري
 ـ يدر نظر م» اجرايي مستقل ضمانت خـارج از چهـارچوب بحـث     –نظـر از درسـتي يـا نادرسـتي آن    صـرف  –اخيـر  ةگيرد. گون
/  كاتوزيان، ناصر، پيشـين،   154و  153صفائي، حسين، پيشين، صص  :گفته، نك پيشهاي  روست. (در خصوص خوانش پيش

-. /  زينل97، ص1369كيهان،  :تهران معامله به قصد فرار از دين،/ درويش خادم، بهرام،  292، ص461مارة ، ش2لد ج
  ).140و  139زاده، اسماعيل، پيشين، صص 

  .292، ص 461 مارة، ش2 لدج ،پيشين كاتوزيان، ناصر،. 3
 ـجد گـذار  قانون صراحت وجود با رياخ ةسندينو حال، نيا با .153صفائي، حسين، پيشين، ص . 4  ةنحـو  قـانون  21 ةمـاد  در دي

 ـا ،يادشـده  قانون در »مهيجر عنوان به« كلمه از استفاده به توجه با است معتقد 1394 مصوب يمال يها تيمحكوم ياجرا  ني
معامله به قصد از فرار دين در حقوق اسلامي و تحول آن صفايي، سيد حسـين،  ( است حيصح و نافذ معاملات گونه

مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دكتر سيد مصـطفي محقـق دامـاد، فرهنگسـتان      ،در قوانين موضوعه
  ).303، ص 1395اول،  اپعلوم، چ
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  گيري نتيجه
اجراي شـكلي و   اي ضمانت هاي حقوقي قراردادها، گونه استنادناپذيري برخلاف ديگر وضعيت

شود و وضـعيت حقـوقي مركبـي     يب ميهاي حقوقي ماهوي ترك مركب است كه با ساير وضعيت
ابـداع شـده و جـاي    » امنيت حقوقي معـاملات «كند. اين وضعيت حقوقي براي تضمين  ايجاد مي

يافته است؛ چه نياز به تضمين امنيـت حقـوقي روابـط در حقـوق      حقوق تجارتخود را عمدتاً در 
  تجارت به مراتب بيشتر است.

ز عدم رعايت شرايط تشكيل قراردادها يا نزديك استنادناپذيري همچون بطلان عمدتاً ناشي ا
اجراي قراردادها از بطلان مطلق چندان مشكلي  به زمان تشكيل است. هرچند افتراق اين ضمانت

رسد  اي به دنبال دارد. به نظر مي در پي ندارد، با اين حال تمييز آن از بطلان نسبي مسائل پيچيده
ز يكـديگر هسـتند: نخسـت، در مقـام علـل ايجـاد       دو نكتة مهم فارق اين دو وضعيت حقـوقي ا 

بـه  » شرايط شكلي اثباتي«استنادناپذيري بايد دانست كه اين وضعيت عمدتاً به دليل عدم رعايت 
بـه  » شرايط شكلي ثبوتي«كه بطلان نسبي عمدتاً به دليل عدم رعايت  وقوع مي پيوندد، در حالي

اجرايي ماهوي نبـوده و شـكلي و مركـب     ناد ضمانتآيد. دوم، در مقام آثار، عدم قابليت است بار مي
  شود.  كه بطلان نسبي ضمانت اجرايي ماهوي تلقي مي است، در حالي

مشـكل  » نگـر  فسخ آينـده «و » فسخ پسانگر«تمييز عدم قابليت استناد از دو ضمانت اجرايي 
اد هسـتند و نـه   كند؛ زيرا اين دو از يك سو ناظر به مرحلة اجراي قرارد ماهوي چنداني ايجاد نمي

كـه اسـتنادناپذيري    اجرايي ماهوي است، در حالي ايجاد آن. از ديگر سو، فسخ در هر حال ضمانت
  شود. اجرايي شكلي و مركب محسوب مي ضمانت

رو ايـن وضـعيت    دانان ايراني توجه لازم را به اسـتنادناپذيري ندارنـد و از ايـن    متأسفانه حقوق
ه اسـت. بـه عـلاوه آن دسـته از نويسـندگاني نيـز كـه بـدين         حقوقي كارآمد جايگاه خود را نيافت

اند، در تحليل ماهيت اين وضعيت حقوقي دچار اشتباهات قابل توجهي  اجرايي توجه نموده ضمانت
ويژه سه رويكرد قابل اشاره است: نخست، رويكرد كساني كه به اشتباه اسـتنادناپذيري   اند. به شده
اند. دوم، رهيافت كساني كه آن را بـا بطـلان نسـبي يكـي      تهمراعي در فقه در آميخوضعيت را با 

اند. سوم، ديدگاه اشخاصـي كـه بـا جعـل اصـطلاح عـدم نفـوذ نسـبي، آن را بـه معنـاي            دانسته
 اند. استنادناپذيري تلقي كرده
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